
«شـما  گفـت:  روحانـى  دكتـر 
مـا  كـم شـود،  مى خواسـتيد سـتاره 
بـه  برداشـتيم  را  پرسـتاره  آسـمان 
كلـى!»؛ بـا خودمـان انديشـيدم كـه 
اهدافـى قصـد  بـا چـه  افـرادى  چـه 
كـم شـدن سـتاره را داشـتند؟ و اگـر 
مطالباتشـان در حد كم شـدن سـتاره 
بـود، چـرا آسـمان بـه كلى برداشـته 
شـد؟ در هميـن راسـتا و بـراى آنكـه 
سـتاره ها  حـذف  ايـن  دهيـم  نشـان 
چـه كار خوبـى بـوده  اسـت، نگاهـى 
داشـتيم بـه اشـعار برخـى از شـعراى 
كشـور كـه بدانيـد چـه دل پـُرى از 

داشـته اند. سـتاره ها 
خـود  اشـعار  از  يكـى  در  مولـوى 
مى گويـد: «خبـر كـن اى سـتاره يـار 
مـا را، كـه دريابـد دل خون خـوار مـا 
را»، بـه نظـر مى رسـد در آن زمان به 
و  تلگـرام  و  تلفن همـراه  نبـود  دليـل 
امثالهـم، راهـى غيـر از انتقـال پيام ها 
اسـت،  نبـوده  سـتاره  واسـطه  بـه 
بديهـى اسـت كـه اگـر در آن زمـان 
هـم سـتاره حـذف مى شـد بسـيارى 
از ارتباطـات غيرضـرورى و ناصحيـح 
بايـد  چـرا  اصـلا  نمى گرفـت.  انجـام 
خون خـوار  دل  و  بيايـد  يـارى  يـك 

دريابـد؟ را  ديگـرى 
سـعدى نيـز در يكـى از شـعرهايش 
گفتـه اسـت: «چـه شـب اسـت يارب 
كـه  برآمـد،  سـتاره اى  كـه  امشـب 
دگـر نـه عشـق خورشـيد و نـه مهـر 
مـاه دارم»؛ بـه نظر مى رسـد سـعدى 
دچار يك مربع عشـقى شـده اسـت و 
ميـان سـتاره و خورشـيد و مـاه دچار 
ترديد گشـته اسـت. اگـر در آن زمان 
نيـز سـتاره حـذف مـى شـد سـعدى 
آزار نمى ديـد، خورشـيد را صبـح نگاه 
مى كـرد و ماه را شـب و ديگـر مهرماه 

از دلـش بيـرون نمى رفـت.
از  يكـى  در  سـپهرى  سـهراب 
اسـت:  گفتـه  سـتاره  از  شـعرهايش 
«در اتـاق مـن صداى كاهـش مقياس 
مـن  كوچـك  لحظه هـاى  مى آمـد، 
تـا سـتاره فكـر مى كردنـد»؛ بـه نظـر 
در  سـهراب  را  شـعر  ايـن  مى رسـد 
زمانـى  كـه دانشـجو بـوده و امتحـان 
پايان تـرم داشـته، سـروده اسـت. وى 
نقشه كشـى  امتحـان  در حالى كـه 
مقيـاس  درگيـر  و  داشـته  مكانيـك 
و اين حرف هـا بـوده ناگهـان بـه يـاد 
سـتاره افتـاده و از فكـر درس بيـرون 
اگـر  اسـت  بديهـى  اسـت.  آمـده 
سـتاره اى نبود، سـهراب هم درسـش 
را مى خوانـد و مدركـش را مى گرفـت 
و آخـرش كار و بـار درسـت و حسـابى 
نمى سـرود:  ديگـر  و  مى كـرد  پيـدا 
«روزگارم بـد نيسـت، تكه نانـى دارم» 
بلكـه مى سـرود: «مهندسـى هسـتم، 

دارم!» شاسـى بلندى  ماشـين 
حتـى در شـعرهاى محمدعلى بهمنى 
هـم گلايـه از سـتاره مشـهود اسـت. 
وى در يكـى از ابيـات خـودش آورده 
اسـت: «دلگيـرم از سـتاره، آزرده ام ز 
مـاه، امشـب دگـر زهر كـه و هـر كار 
روحانـى  دكتـر  كاش  اى  خسـته ام» 
بـا  و  مى شـد  رئيس جمهـور  زودتـر 
خسـتگىِ  از  مانـع  سـتاره ها  حـذف 

آقـاى بهمنـى مى شـد.
در برخـى مواقـع سـتاره پـاى را فراتر 
مى گذاشـته و عـلاوه بر دلگيـر كردن 
افـراد، وحشـى بازى هم در مـى آورده، 
نمونـه اش ايـن شـعر از ناصـر فيـض 
سـتاره  اى  «تـو  اسـت:  گفتـه  كـه 
مخـواه  كهكشـان زادى،  كـه  وحشـى 
روى زميـن بـر مـدار من باشـى»، اگر 
وقتـى سـتاره ها امثـال سـپهرى را از 
درس خوانـدن مى انداختنـد، بـا آن ها 
اتفاق هـاى  ايـن  مى شـد،  برخـورد 

نمى افتـاد. بعـدى 
در  شـاعرانى  ميـان،  ايـن  در  البتـه 
آن طـرف آب هـا از سـتاره ها حمايـت 
شـب هاى  طرفـدار  و  مى كردنـد 
فـردى  نمونـه اش  بودنـد.  پرسـتاره 
گفتـه   جايـى  در  كـه  معلوم الحـال 
است: «شـب شده پرسـتاره، چشمك 
بـزن دوبـاره» و در ادامـه بقيـه را بـه 
حـركات موزون تشـويق كرده  اسـت.
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در راستاى صحبت هاى اخير رئيس جمهور در 
جمع دانشجويان كه گفتند: «گاهى اوقات نقد
به اندازه مفيد است اما نقد بيش از حد مثل 
خورد.»  را  غذا  نمى شود  اصلا  غذاست،  نمك 
از  بيشتر  را  نقدفروشى  عاقبت  كه  هم  ما 
طعم هاى  نقدا  داريم،  دوست  نسيه فروشى 

مختلف نقد را خدمتتان معرفى مى كنيم:
نقد  مدل  دست ترين  دم  دريايى:  نمك   
است كه همه پسند و چاشنى هر نوع صحبتى 
پوشاندن  براى  آن  از  مى توانيد  حتى  است. 
عيوب خود هم استفاده كنيد، چرا كه از قديم 
مى گويند هر چيز كه بگندد، نمكش مى زنند. 
بر شور شدن  زياده روى در مصرف آن، علاوه 
غذا، فشارخون آدم را بالا مى برد و ممكن است 
كار را به قرص زير زبانى و در صورت نداشتن 

مالشى  درمانى  شيوه هاى  به  مالى،  استطاعت 
بكشاند.

 سركه نمكى: اين مدل نقد براى آدم هاى 
پيش  چند وقت  تا  كه  است  تنوع طلب 
نمى دانستند نقد را با كدام قاف مى نويسند، اما 
الان كه باد در اين مسير مى وزد، براى اينكه از 
قافله عقب نمانند تغيير جهت مى دهند و و در 
راستاى پاسخ گويى به تقاضاى بازار، آن ها هم 
دست به نقد مى شوند. قابل پيش بينى است در 
آينده نزديك، با تغيير جهت باد و تغيير ميزها 
و صندلى ها، دوباره چهار گوشه نقد را مى بوسند 

و سرشان به كار خودشان گرم مى شود.
 پياز جعفرى: اين مدل نقد پرطرفدارترين 
نوع است كه اين روزها حتى در تلويزيون هم 
مردم  جملات  گفتن  با  ابتدا  است.  شده  مد 

چقدر ما بدبختيم، دارو هست ولى كم است، 
و  فروخته ام  بچه ام  خاطر  به  را  كليه ام  من 
در  را  همه  اشك  خوب  سوز و گدازها،  اين جور 
مى آوريم؛ سپس وارد فاز جعفرى مى شويم و از 
مردم طلب پول و كمك مى كنيم. نقدشناسان 
بقيه  براى  اگر  كردن  نقد  جور  اين  معتقدند 
نان خواهد  براى شما قطعا  باشد،  نداشته  آب 

داشت.
شما  است.  نقد  نوع  لاكچرى ترين  كچاپ:   
براى  و  كرده ايد  را  بيزينستان  و  كارها  همه 
سس  طعم  با  نقد  يك  عريضه،  نبودن  خالى 
لال  نگويند  كه  مى زنيد  آن  روى  هم  كچاپ 
شاسى دارتان  پورش  در  شما  مثلا  هستيد! 
دور دور  خيابان  در  كه  حالى  در  و  نشسته ايد 
مى كنيد، درد مردم را هم فراموش نمى كنيد و 

يك لايو اينستاگرام مى گذاريد كه مردم، ديروز 
بوديد،  برده  براى خريد خودرو هجوم  شنيدم 
آخه چرا؟ خواهشا يه مدت شاسى بلند خارجى 
نخريد تا تقاضا كم بشه و قيمت ها دوباره بكشه 

پايين.
 ليمويى:  اين نوع نقد چون طعم ترش دارد 
كشيده  هم  در  آدم  قيافه  آن،  شنيدن  هنگام 
مى شود و اصلا طرفدار ندارد. مشخص نيست 
«ماذا  و  است  چند چند  با خودش  كننده  نقد 
فازا»طور است. طرف خودش سوژه نقد است 
سوتى  گينس  ركورد  پا  كف  تا  سر  فرق  از  و 
را مى شكند، بعد براى بقيه نقد هم مى كند و 
مى گويد اگر من در جايگاه قبلى ام بودم در 3 

حركت مشكلات را درست مى كردم!
 ماست و ريحان: مناسب روحيه افراد آرام 

نوه ها  مورد  اين  در  است.  بى حال  حدى  تا  و 
استفاده  نقدكننده  اندرز  و  پند  آلبوم  از  ديگر 
نمى كنند و او مجبور مى شود نقدهاى ماست 
ما  بگويد:  و  بياورد  جامعه  سطح  به  را  خود 

گل هاى خندانيم، فرزندان ايرانيم!
هم  كودكستانى  بچه  يك  اينكه  با  فلفلى:   
چون  ولى  مى سوزاند،  را  شما  فلفل  مى داند 
قرار  طعم ها  جزو  هميشه  دارد  كلفت  پارتى 
توفيرى  برايش  هم  بهرام  و  شهرام   مى گيرد. 
به  مى سوزاند.  هم  با  را  تر  و  خشك  و  ندارد 
دهانتان  مزه  خورده ايد،  چه  قبلا  شما  اينكه 
چه  سراغ  داريد  دوست  آينده  در  و  چيست 
طعمى برويد، هم ابدا كارى ندارد و فقط يك 
هدف را دنبال مى كند. كل يوم شمشير را از 
رو مى بندد و با بلدوزر از روى شما رد مى شود.
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روحانى:گاهى اوقات نقد
به اندازه مفيد است اما نقد 

بيش از حد مثل نمك غذاست 
اصلا نمى شود غذا را خورد.




